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  چكيده
  جويانـة آن تأكيـد شـده       در بررسي مناسبات صفويه و عثماني، معمولاً بر ماهيت ستيزه         

هـاي ايـدئولوژيك نيـز     هاي مستمر بين دو دولـت كـه از پـشتوانه         با وجود تنش  . است
ي عينـي و    هـا   دلايل مذهبي، سياسي و اقتصادي و ضرورت        برخوردار بود، صفويان به   

 رابطـة   به دولت عثمـاني، بـه   عقلاني، از همان آغاز در سياست خارجي خويش نسبت        
هـاي    رو، يكي از جنبه از اين. انديشيدند بر صلح و صلاح مي   گرايي مبتني    تعاملي و هم  

ــار حالــت دشــمني و ســتيزه  ــه، روابــط  مهــم روابــط صــفويه و عثمــاني در كن جويان
اين سياسـت در    . شود دوستي تعبير مي   طلبي يا صلح    صلح آميز بود كه از آن به      مسالمت

بـه سـلاطين    ) م1629-1587/ ق1038 -995: حـك (عباس يكم    مكتوبات ارسالي شاه  
در ايـن  . خوبي نمايان اسـت  عثماني و معاهدات منعقده بين دو كشور در اين دوره، به    

رابر دولت  عباس يكم در ب    طلبي شاه   تحليلي، سياست صلح   - روش توصيفي   پژوهش به 
بر متن مكاتبات و معاهدات سياسي دو طرف مورد بررسي قرار گرفتـه              عثماني با تكيه    

عبـاس   كه راهبرد اصلي سياست خارجي شاه است هاي پژوهش حاكي از آن       يافته. است 
آميز و پايبندي به قراردادها       در برابر حكومت عثماني، اصل صلح و همزيستي مسالمت        

هـاي دينـي و      اين سياست متـأثر از آمـوزه      . است ا آن دولت بوده     هاي منعقده ب    و پيمان 
تأثيرگـذار   توانست بر موجوديت و بقـاي دولـت صـفوي      بود كه مي    هاي عيني  واقعيت
   .باشد
مكاتبـات، معاهـدات   ، طلبـي  عباس يكـم، صـلح   عثماني، شاه،  صفويه: كليدي هاي  هواژ
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  مقدمه
ويژه دولت   با همسايگان خود به)م1722-1501/ ق1135-907(مناسبات سياسي دولت صفويه 

شـمار   عثماني، از فصول مهم روابط خارجي اين دولـت و از مباحـث مهـم جهـان اسـلام بـه                      
الملل وارد كرد    اهميت اين موضوع تا بدان پايه است كه دولت صفويه را در روابط بين             . رود مي

. قدرت تهديدگر عثماني براي خود بيابـد تا شايد بتواند متحداني از كشورهاي اروپايي در برابر    
پژوهان در تحليل روابط خارجي ايران عصر صفويه بـا اروپـا، بـه عامـل سياسـيِ                   غالب صفويه 

هـا و دشـمني      با وجـود سـتيزه    . اند دشمني مشترك با عثماني، در كنار عواملي ديگر اشاره كرده         
 طرف رخ داد، سياست تعاملي      بار كه ميان دو     هاي طولاني و زيان    موجود بين دو دولت و جنگ     

به دولت عثماني مورد     مبتني بر رابطة صلح و دوستي نيز از همان آغاز از سوي صفويان نسبت               
آميـز و گـاه همـراه بـا      مناسبات ايران و عثماني گاه دوستانه و صلح بر همين اساس،    . توجه بود 

 ـ    گمان توسل و تشبث به آموزه      كشمكش و ستيزه بود كه بي      ر ايـن روابـط دوگانـة       هاي دينـي ب
 قـصد    هـايي كـه بـه       نيز با وجود جنگ    عباس يكم   در دوره شاه  . است سياسي تأثير مهمي داشته     

بازستاني مناطق متصرفي از عثماني يا دفع تهاجمات بعدي ايـن كـشور بـه ايـران رخ داد و بـا                
 - نـشد  كه بـه اقـدامي عملـي منجـر         -وجود فعال بودن ديپلماسي اتحاد با غرب عليه عثماني          

به عثماني در كانون توجه وي قرار داشـت و نمـود آن در مـتن                سياست صلح و دوستي نسبت      
وگو و مذاكرات با سفيران اين دولت و سياسـت            مكاتبات سياسي او با سلاطين عثماني و گفت       

 دادن به معاهدات گونـاگون، حتـي در          عملي او در پيگيري صلح و صلاح ميان دو كشور و تن           
   .بر حريف آشكار استاوج پيروزي 

در بررسي سياست   . برخوردار است » صلح«و  » جنگ«سياست نظامي هر كشور از دو وجه        
شـود و در بررسـي سياسـت         ها پرداخته مـي    جنگي، به اقدامات سخت و درگيري و لشكركشي       

وگـو و مـذاكره و        شود كه با ارسال نامه، سفير، گفت       صلح به جنبة نرم و ديپلماسي پرداخته مي       
در ايـن   . شـود   دادن به جنگ و ستيزه همـراه مـي          آميز و پايان   قاد صلح و همزيستي مسالمت    انع

از سـويي،   . طلب دانـستن عثمـاني نيـست       معناي جنگ  مقاله وجه دوم مورد نظر بوده و اين به          
هر پادشـاهي و    .  گرفتن سياست نظامي او نيست      معناي ناديده  عباس به    طلبي شاه  بحث از صلح  
هاي داخلي، سياست خاص نظامي خود را تعريف         برابر همسايه و يا حتي بحران     يا كشوري در    

كنـد، امـا سياسـت       خيزد و جنگ مـي     كند و اگر با هجوم دشمن مواجه شود، به مقابله برمي           مي
  .كند آميز را هم مطرح مي صلح و همزيستي مسالمت

 به دولـت     عباس يكم نسبت    بررسي سياست صلح و دوستي شاه      هدف اصلي اين پژوهش،    
 و تـأثير    بر متن مكاتبات ارسالي و معاهـدات سياسـي منعقـده بـين دو طـرف                عثماني، با تكيه    
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ماهيـت اصـلي    :  بر همين اساس، اين پرسش قابل طرح است كـه          .استمذهب بر اين سياست     
 اسـت؟  عباس يكم چه بوده  بر سياست دولت صفويه در برابر دولت عثماني در عصر شاه         حاكم  

گرايـي بـا دولـت عثمـاني در راهبـرد            طلبي و هـم    بودن سياست صلح   ش، بر اصل    فرضيه پژوه 
هاي ديني، شرايط سياسي، وضـعيت داخلـي و    سياسي صفويه در اين دوره تأكيد دارد كه آموزه       

  . است كرده  هاي نظامي و دفاعي دولت صفويه، اين راهبرد را تقويت مي امكانات و ظرفيت
مرحلة گردآوري اطلاعات از منابع تاريخي و متن مكاتبـات و           روش پژوهش در اين مقاله در        

 تحليلي  -شيوه توصيفي  اي و در مرحله بررسي و تبيين موضوع، به            روش كتابخانه   معاهدات، به 
  . است 

 در ايـن     امـا  هاي بسياري صـورت گرفتـه،      با اينكه در مناسبات صفويه و عثماني، پژوهش        
هـاي چـالش و درگيـري و عوامـل            و واگرايـي و ريـشه      هـاي سـتيزه    ها بيشتر به زمينه    پژوهش

ها بر اين ديدگاه      اين نوع پژوهش   . شده است   گوناگون تنش بين اين دو قدرت اسلامي پرداخته       
انـد و بـه مقولـة         غالب استوارند كه رابطة دو دولت را بـر تـنش و واگرايـي مفـروض دانـسته                 

دولـت  » دلي يك«و  » جهتي يك«ن روزگار،    تعبير مورخان آ    طلبي صفويان و به    گرايي و صلح   هم
عباس را عصر    درواقع، ذهنيت غالب عصر شاه    . اند به دولت عثماني كمتر پرداخته     صفويه نسبت   

تلاش براي براندازي دولت عثماني تلقي كرده، حال آنكه در عمل چنين چيزي بـراي صـفويه                  
عبـاس از سـوي      بي شاه طل  ماندن سياست صلح    همين نگرش موجب مغفول   .  است  ممكن نبوده 

ترتيب، با توجه به ضرورت انجام پـژوهش در ايـن بـاره، مقالـة                بدين  .  است  پژوهشگران شده 
  . تواند اين كمبود پژوهشي را برطرف كند رو مي پيش

  
  با عثماني عباس يكم دوستي شاه سياست صلح

هـاي   لشكركـشي  عبـاس يكـم، در نگرشـي تـاريخي بـه             طلبي شـاه   پيش از طرح سياست صلح    
 سـليم يكـم    شانزدهم ميلادي، نظير لشكركـشي سـلطان  / ها به ايران در سدة دهم قمري       عثماني

انجاميــد، ) م1514/ق920(كــه بــه جنــگ چالــدران    ) م1520-1512/ ق926-918: حــك(
در زمـان   ) م1566-1520/ ق974-926: حـك (سليمان قانوني    هاي چند بارة سلطان      لشكركشي

: حـك ( مراد سوم     و لشكركشي سلطان  ) م1576-1524/ ق984-930: حك(طهماسب يكم     شاه
ــاه) م1594-1574/ ق982-1003 ــان ش ــده  در زم ــد خدابن -1577/ ق995-985: حــك(محم

  : شود ها براي مردم ايران، دو نكته مهم رهيافت مي و پيامدهاي ناگوار اين اردوكشي) م1587
قصد تصرف سرزمين     و به    )آفندي(ها از سوي عثماني، با جنبة تهاجمي         بيشتر اردوكشي . 1
قـصد   و بازدارنـدگي بـه      ) پدافندي(تكاپوهاي نظامي صفويان جنبة واكنشي دفاعي       .  است  بوده
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عباس نيز بـراي تـصرف        هاي عثماني در دورة شاه     لشكركشي. است دفاع از تماميت ارضي بوده      
رو خويش به   هاي اشغالي كه از دستشان خارج شده بود و آن مناطق را جزء قلم              مجدد سرزمين 

 مـراد    عباس نيز لشكركشي سـلطان      كه پس از شاه    آوردند، چند نوبت ادامه يافت؛ چنان      شمار مي  
 -1038: حـك (صـفي    در آغـاز سـلطنت شـاه       )م1639 -1622/ ق1049 -1032: حك(چهارم  
 سـالة ايـن دوران و        هـاي ده   به نقض صلح ايـروان و شـروع جنـگ         ) م1642 -1629/ ق1052

) م1639/ ق1049(بغداد از سوي عثمـاني و انعقـاد معاهـده صـلح زهـاب               سرانجام به تصرف    
باز با همة تلاشي كه صفويه در حفظ اين صلح داشت، در اواخر صفويه دولت عثماني . انجاميد

 غرب ايران را به تصرف درآورد تا         به ايران حمله كرد و بخش وسيعي از نواحي غرب و شمال           
در تمـام ايـن دوران نمونـة مـشابهي از           . طق متصرفي بيرون كـرد    اينكه نادر افشار آنها را از منا      

سوي صفويه كه به خاك عثماني لشكركشي كرده باشد و درصدد تصرف خاك عثماني برآيـد،                
   .وجود ندارد

سازد  تأمل در متن مكتوبات شاهان صفوي در اين دوره و رفتار سياسي آنها مشخص مي              . 2
و » تقـدم صـلح بـر جنـگ       « در برابر دولت عثماني،      كه اصل راهبردي در سياست خارجي آنان      

منظور پرهيز از تطويل مقاله و اينكـه شـرح و بـسط              به  . است حفظ حالت صلح و سازش بوده       
  همين اشاره بسنده و بـه موضـوع اصـلي پرداختـه            است، به    اين موضوع درخور مقاله مستقلي      

  . شود مي
واقعيت بيروني بر وضعيت دوگانة صـلح       عباس يكم در برابر دولت عثماني در         سياست شاه 

بـا اينكـه در     . است طلبي مستمر بوده     و جنگ قرار داشت، اما روح غالب بر اين سياست، صلح          
 رانـدن آنهـا از    دورة او، چندين مرحله درگيري نظامي با عثماني رخ داد، در آغاز بـراي بيـرون     

دند و سپس بـراي تثبيـت حـدود         بو محمد خدابنده تصرف كرده      مناطق اشغالي كه از دوره شاه     
معاهـده  (مرزي كشور در برابر تهاجمات بعدي نيروهاي عثماني، چندين مرحله معاهده صـلح              

هايي از جنـگ     بنابراين هم دوره  . بين دو دولت منعقد شد    ) اول و دوم استانبول، ايروان و بغداد      
و عثمـاني وجـود     آميـز در روابـط صـفويه         هايي از صلح و روابط مـسالمت       و ستيز و هم دوره    

  . داشت
 مرادخان سوم، بـا تـشريح پيامـدهاي نـاگوار            اي به سلطان   عباس در آغاز با ارسال نامه      شاه 

از جمله ويراني بخش زيادي از ثغـور اسـلام در اثـر عبـور و      -هاي عثماني به ايران      لشكركشي
يوه كفـار   ش ـ ويـژه سـادات بـه    مرور قشون، قتل و غارت مردم، دستگيري و اسـارت افـراد، بـه       

. نتيجـه مانـد     دلايلي بـي     موضوع پيشنهاد صلح در زمان پدرش را پيش كشيد كه به           -دارالحرب
  اي را براي تعيين سرحدات به دربار سلطان اعزام كرده و از سلطان             سپس عنوان كرد كه نماينده    
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هـا آبـاد،     كار بندد تا با ايجاد صلح و آرامـش، خرابـي           مراد خواست كه در اين زمينه تدبيري به         
خاطرها آسوده، راه حج و زيارت براي زائران باز و اسباب كسب و معيشت بـراي مـردم مهيـا                    

مراد در پاسخ، با انجام مصالحه موافقت كـرد؛          سلطان  ). 320-2/317: 1274بيگ،   فريدون(شود  
شد و همين شروط در متن معاهـدة صـلح           شروطي كه بايد از سوي صفويان رعايت مي        البته به   

: ؛ ايـواغلي  252-248همـان،   (شد   گنجانيده  . م1591/ق999 استانبول بين دو كشور در سال        اول
  ). 106-2/95: 1367؛ نوايي، 275-278

بـه  . م1603/ ق1012عباس بـا عثمـاني تـا         هاي صلح شاه    ترين سال   با اين عهدنامه، طولاني   
ربـي آذربايجـان و     به موجب اين پيمان، شهر تبريز يـا قـسمت غ          . سال رقم خورد   مدت سيزده    

  ولايت ارمنستان، شكي، شروان و گرجستان و قراباغ و نيز قسمتي از لرستان با قلعه نهاونـد بـه     
رسم گروگان در پايتخـت عثمـاني مانـد و        شاهزاده حيدرميرزا به    . تصرف دولت عثماني درآمد   

م نبرند، اسيران از    زشتي نا  مقرر شد كه ايرانيان از آن پس از ابوبكر و عمر و عثمان و عايشه به                 
. ك.ن(نشود   يك از فراريان پناه داده       طرف دو دولت مسترد شوند و از سوي دو دولت به هيچ             

: 1338؛ بيات،  894-2/891: 1383؛ قمي،   278-277: ؛ ايواغلي 252-2/251: 1274بيگ،   فريدون
ايان عثمـاني  عباس چند نفر از پاش پس از اين پيمان، شاه). ,Kutukoglu 198-195 :1962؛ 247

مـراد نيـز دسـتور داد        سـلطان   . هاي تبريز به اسـارت درآمـده بودنـد، آزاد كـرد            را كه در جنگ   
سـال در آن كـشور        ايران و همراهانش را كه بـه مـدت هفـت             پيشينخان تركمان سفير     ابراهيم

امـه،  طبق يكي از مواد عهدن  ). 2/45: 1367؛ نوايي،   56: 1364مهدوي،  (زنداني بودند، آزاد كنند     
اي مـرزي    براي تعيين حدود مرزي، نمايندگان دو طرف مأموريت يافتنـد و توانـستند عهدنامـه              

   ).282-278متن در ايواغلي، (تنظيم كنند 
  

  عباس پس از عهدنامه اول استانبول طلبي شاه صلح
هـا و مـشكلات داخلـي و     عباس به دلايلي چـون گرفتـاري   پس از عهدنامة صلح استانبول، شاه  

آميز بـا دولـت عثمـاني را در           دوستي و مدارا و روابط مسالمت       اوزبكان، سياست صلح  سركوب  
پيش گرفت و در اين راه از احساسات مذهبي بهره گرفت و از هرگونه تنش با دولت عثمـاني                   

عباس نسبت به عثماني كه پرهيز از ورود به جنگ و اعلان             سياست اولية شاه  . خودداري ورزيد 
هـاي زيـادي از سـرزمين ايـران را در            ها كه بخـش    ، از سوي عثماني   حالت صلح و سازش بود    

دوستي و تـداوم روابـط        عباس بر سياست صلح    تأكيد شاه . شد تصرف داشتند، با استقبال مواجه      
هاي ارسالي وي بـه سـلاطين ايـن كـشور آشـكار               حسنه با دولت عثماني در اين دوره، در نامه        

به استحكام قواعد صـلح و       ن مرادخان سوم ضمن اشاره      هايش به سلطا    او در يكي از نامه    . است
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صلاح موجود ميان دو دولت، پيشنهاد كمك به دولت عثماني دربارة اعزام نيرو و همراهـي بـا                  
را مطرح كرد و گفـت اگـر سـلطان فرمـان دهـد، امـرا و لـشكر                   » غزوه كفار نابكار  «سلطان در   

. همراه لشكر عثماني به غزاي كفـار بپردازنـد        كند تا    قزلباش را كه در مرزها مستقرند، اعزام مي       
خـوار و منكـوب شـوند        مند شود و با اين اتحاد، دشمنان اسـلام          شايد او نيز از ثواب غزا بهره      

 تاريخ سلانيكي در  ). 5/1688: 1369؛ فلسفي،   207-2/205: 1367؛ نوايي،   300-298: ايواغلي(
لـت صـفويه و عثمـاني و فرسـتادن     عباس بـراي قطـع نـزاع و دشـمني ميـان دو دو      از نامه شاه  

، 340-336: 1389سـلانيكي،   (حيدرميرزا شاهزاده صفوي به دربار عثماني گزارش شده اسـت           
  ). 222: 1397؛ منجم يزدي، 433

آميـز دو دولـت را ناپايـدار و شـكننده سـازد،       توانست رابطـة صـلح   يكي از مواردي كه مي    
وي . حاكم گيلان بـود   ) م1597/ ق1005اي  متوف(» خان احمدخان «هاي   نگاري تحريكات و نامه  

 مـراد،    حـضور سـلطان    بود، با اعزام ايلچي و ارسال نامه بـه         عباس تيره شده     اش با شاه   كه رابطه 
 مـراد در     سلطان. كرد به او، از سلطان طلب حمايت       ) لاهيجان(» پس گيلان بيه «ضمن واگذاري   

زم دانـست و ضـمن يـادآوري پيـروزي           احمد، نابودي صفويه را بر خـود لا         پاسخ به نامة خان   
پيشين عثماني در تصرف برخي ولايات ايران، اعلام كرده بود كـه هنـوز عـزم كـشورستاني او                   

عباس اشـاره    سپس به اقدامات شاه   . »باشد وپو مي  براي مجازات و سزاي آن فرقه گمراه در تك        «
اش را به درگاه او فرستاده  دهفرستد و برادرزا  كرد كه دائم ايلچي و نامه براي اصلاح و آشتي مي          

 و اكنون نيز ايلچي معتبري براي استحكام صـلح           و با انواع تضرع، اظهار محبت و دوستي كرده        
احمـد در واگـذاري لاهيجـان،      مراد ضمن پذيرش هديـة خـان    سلطان. و صلاح فرستاده است  

چـري بـه     فنگچي يني احمدپاشا اميرالامرا را به حكومت آنجا منصوب كرد و با اعزام تعدادي ت            
عباس از او خواسـته اسـت كـه دخـل و      اي به شاه احمد نويد داد كه طي نامه    آن ناحيه، به خان     

  خـان ). 120-2/116: 1367؛ نـوايي،    328-2/326: 1274بيگ،   فريدون(تصرفي در گيلان نكند     
اي خـزر،   هايي كه به سلطان عثماني نوشت، پيشنهاد حمله آن دولت از طريق دري             احمد در نامه  

سوي قزوين براي تصرف ايران را مطرح كرد  از شروان به گيلان و از آن طريق با حمايت او به         
حضور عثمانيان در گيلان كه به قزوين پايتخت صـفويه نزديـك بـود،              ). 2/700: 1377منشي،  (

  . حساب آيد عباس به  توانست تهديدي جدي براي شاه مي
بود، اقدامات حـاكم گـيلان را بـراي          زگي مصالحه كرده    تا عباس كه با دولت عثماني به        شاه

بـا لشكركـشي بـه     رو، از ايـن  . دانـست  اش با عثماني خطرناك مـي  خويش و مناسبات دوستانه  
سپس با اعزام يكي    ). م1592/ق1000(احمد را شكست داد و بر گيلان دست يافت           گيلان خان 

 مراد، ضمن اشاره به حاكميت صفويه  اناز معتمدان خويش به دربار عثماني، در پاسخ نامة سلط     
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و نقد ديدگاه سـلطان دربـاره       ) م1524-1501/ق930-907(اسماعيل يكم    بر گيلان از زمان شاه    
خواسـت كـه     اين ولايت، خودسري حاكم گيلان و ضرورت تنبيه او را مطرح كرد و از سلطان                

 احمد به دولـت    شدن خان ناهندهعباس در اين نامه پ شاه. احمد را نپذيرد  انگيز خان    سخنان فتنه 
) بنـد عـدم پناهنـدگي بـه فراريـان دو طـرف          (عثماني را مغاير با قرارداد صلح ميان دو كـشور           

همچنـين از   . دانست و خواهان دستگيري او براي جلوگيري از بروز فتنه ميـان دو كـشور شـد                
كام مرزي دسـتور  كرد كه درباره حفظ سررشتة صلح و صلاح، براي پاشايان و ح      سلطان تقاضا   

بـه  ( مراد در پاسخ      سلطان). 129-2/123: 1367؛ نوايي،   296-293: ايواغلي(لازم را صادر كند     
، ضمن تأكيد بر رابطة ديرينـه حكـام گـيلان بـا دربـار عثمـاني و                  )ق1000تاريخ رمضان سال     

لاف احمد در بخشش قسمتي از قلمرو خود به عثماني، حمايت از او را خ ـ              تقاضاي اخير خان    
 احمد   پوشي كند و خان    خواست كه از گيلان چشم     عقد صلح ميان دو دولت ندانست و از شاه          

  ). 141-2/130: 1367؛ نوايي، 257-2/254: 1274بيگ،  فريدون(را به حكومت گيلان برگرداند 
احمـدخان بـه دربـار عثمـاني پـس از شكـست در برابـر نيروهـاي صـفوي،                     با فرار خان     
گري او در كار صلح و صلاح بين دو كشور، با اعزام سفير              ني از دسيسه و فتنه    عباس با نگرا   شاه

او در پاسـخ    ). 396: 1389سلانيكي،  (اي اين موضوع را به سلطان عثماني اطلاع داد           و طي نامه  
-282: مـتن در ايـواغلي    ( بـود     احمدخان نوشـته شـده     مراد كه در شفاعت از خان        نامة سلطان   

تفـصيل رفتارهـاي سـوء        فرستاده عثماني، بـه      1آقا چاووش  اي همراه حسن   ، با ارسال نامه   )284
از سلطان خواست كه ضمن جويا شدن        هاي او بر مردم گيلان را شرح داد و         احمد و ستم   خان  

حقايق از فرستادة خود، اين موضوع موجب اختلال در روابط دوستانة دوجانبه نشود و سلطان               
ه موجب فوز و فلاح عموم مردم و تقويت مراتـب دوسـتي             در استحكام بنيان صلح و صلاح ك      

الثاني   ديگري توسط بايزيدبيك در جمادي      او در نامه  ). 287-284: ايواغلي(است، اهتمام بورزد    
م، ضمن ارسال گزارشي از درگيري خود با اوزبكـان، شـرحي دربـاره وضـعيت                1593/ق1001
داد و نتيجه گرفت كه         سلطان مراد ارائه   طهماسب و پس از آن براي      احمدخان از دوره شاه    خان  

عباس در اين نامه توضيح داد كه پس از برقراري صلح بـين      شاه.  احمد ضرورت دارد    تنبيه خان 
 احمدخان شروع به رفتارهايي كرد كه نشانة عدم انقيـاد و اطاعـت از     او و سلطان عثماني، خان    

لاف و اذيت و آزارهـاي او بـه مـردم           رفت و شماري از رفتارهاي خ      شمار مي  دولت صفوي به    
كرد كه اكنون نيز در دربار عثمـاني بـا بيـان سـخنان      رساند و گوشزد  گيلان را به اطلاع سلطان  

آميز بين دو كشور را دارد؛ به همـين دليـل از سـلطان               خلاف واقع، قصد برهم زدن رابطه صلح      
  ). 291-287همان، ( نكند خواست كه سخنان وي خللي در اركان صلح و صلاح موجود ايجاد 

                                                 
 .معني حاجب و نقيب لشكر و فراش حضور است چاووش در تركي به  .1
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اش به گيلان كه سلوك ناپسند   علت حمله  مراد نبز به اي به وزيران سلطان عباس در نامه شاه
-293: 1343؛ ثابتيـان،    165-2/161: 1367نـوايي،   (است     احمد با مردم بوده، اشاره كرده         خان
ثمـاني نوشـت و ضـمن       هايي به ملا سعدالدين محمد افندي مفتي دولت ع         همچنين نامه ). 297

اعلام تلاش خود براي ايجاد صـلح بـين دو كـشور، از وي خواسـت كـه بـاني تـداوم رابطـة                        
همچنين بـه وي يـادآوري كـرد كـه          .  كار بندد   آميز شود و در اين راه تلاش خود را به          مسالمت

؛ 351-348 :ايـواغلي ( احمد بر وضعيت مصالحه تأثير منفـي بگـذارد            اجازه ندهد سخنان خان   
ــ ــه193 -178، 173-2/166: 1367وايي، ن ــعدالدين   ؛ و جوابي ــاي س ؛ 281-275، 177-174ه

عباس با رد محترمانـة درخواسـت سـلطان عثمـاني            در مجموع، شاه  ). 293-282: 1343ثابتيان،  
دربارة حاكم فراري گيلان، همواره بر حفظ روابط صلح و دوستي بين دو كـشور تأكيـد كـرده                   

  . بود
بيگ ارسال شد كه در آن شاه صفوي با          كرم  مراد، همراه شاه    اس به سلطان  عب آخرين نامة شاه  

توجه به برقراري صلح و سازش بين دو طرف، دو تقاضا را از سلطان عثماني درخواست كرده                 
يكي حفر نهري از فرات براي رساندن آب به نجف اشرف؛ ديگري اعزام فردي به عتبـات           . بود

طهماسـب    ندان و تقسيم خيرات و صدقات كه در دوره شاه         عاليات عراق براي خدمت به مستم     
 مـراد در جبهـة اروپـا،         هاي سلطان  عباس ضمن خرسندي از پيروزي     شاه.  است  نيز معمول بوده  

كرد؛ حال نيز اگر دسـتور دهـد         بايست او را در غزوات همراه مي        كرده بود كه سلطان مي      گلايه
: ايـواغلي ( ركاب سلطان به جهاد با دشمنان بپردازند         كند تا در   امرا و لشكر قزلباش را اعزام مي      

-1003: حك(محمدخان سوم    مراد، به جانشين او سلطان       اين نامه با فوت سلطان      ). 298-300
هاي شاه موافقت    اي با درخواست   شد و او نيز در پاسخ، طي نامه        داده  ) م1603-1594/ ق1012
  ).439: 1389؛ سلانيكي، 304-301متن در همان، (كرد 

 محمـدخان   عباس با اعزام ذوالفقارخان قرامانلو اميرالامراي آذربايجان به دربـار سـلطان           شاه
: 1389؛ سـلانيكي،    149-147: 1366مـنجم،   (براي تعزيت مرگ پـدرش و تهنيـت جلـوس او            

گفت و اعلام كرد كه    خويش از ادامه صلح و دوستي ميان دو دولت سخن             ، در نامة  )442-450
شته صلح و صلاح پيشين در زمان سلطان جديد نيز با استحكام بيشتر تداوم يابد و                توقع دارد ر  

زيـادتي  «به اركان آن خلل و نقصاني راه نيابد؛ زيرا تقويت اين صلح و دوستي، از سويي باعث           
شـود و از سـوي       و دعاي اينان باعث رضاي خالق و ثبات دولت مي         » دعاي خير عجزه و رعايا    

كام بنيان مصالحه و يگانگي دو دولت به گـوش مخالفـان و معانـدان دو            ديگر، چون خبر استح   
   ).237-2/226: 1367؛ نوايي، 308-304: ايواغلي(طرف برسد، خوار و سرشكسته خواهند شد 

 ديگري به سلطان عثماني، ضمن خرسندي از پيروزي درخشان وي بر فرنگيان،  شاه در نامة 
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و بـراي ثبـات دولـت و فـتح و نـصرت لـشكر اسـلام و                  كرد كه به شكرانة اين فيروزي        اعلام  
جميع صلحا و فضلا و علما و اصـحاب         «نگونساري دشمنان دين و ملت اسلام، مقرر كرده كه          

هاي متبركه ماه رمضان در آرامگاه اردبيل به         در ايام و شب   » زهد و تقوي با صوفيان اين دودمان      
 داده كه در سراسر كشور نيز همين اعمال         بپردازند و دستور   تلاوت قرآن و ادعيه و شكرگزاري     

اعتقاد و زمره دوسـتان       از جمله محبان صافي   «سپس از سلطان خواست كه او را        . را انجام دهند  
شمرده و پيوسته در استحكام مباني دوستي و محبت كه موجب راحتي خاطر عامـة      » الوداد ثابت

؛ 321 -319: ايـواغلي (مأمور كنـد    مردم و دعاي خير بندگان خداست، اعيان و اركان دولت را            
اي، فتوحات خود در جبهـة اوزبكـان را پـس از            همچنين طي نامه  ). 247-2/242: 1367نوايي،  

: ايـواغلي (امداد الهي و پيامبر و ائمه، از يمن توجه سلطان عثماني و محبت خاندان او دانـست                  
اي  محمدخان نيز در نامه     سلطان). 451: 1389؛ سلانيكي،   274-268: 1343؛ ثابتيان،   326-329

عباس بيشتر از اجداد خود باب مراسله را باز كرده و به مرزداران ايرانـي                بر اينكه شاه   با تصريح   
 مناسـبت از سـوي او نيـز          كند، اعلام كرده بود كـه بـدين        دربارة رعايت مواد صلح سفارش مي     

 مـواد مـصالحه تخطـي     مراتب دوستي رعايت خواهد شد و به سرحدنشينان دستور داده كـه از            
  ).300-2/292: 1367؛ نوايي، 293-2/291: 1274بيگ،  فريدون(نكنند 
محمدخان نوشـت و در      اي به مادر سلطان       اش، نامه   دوستي عباس در ادامة سياست صلح     شاه

آميز رو طرف سخن گفت و بـا اعـزام مقـصودبيگ ذوالقـدر بـه درگـاه وي،                    آن از رابطة صلح   
: لح و صلاح را تقاضا كرد تا در پي آن، چندين حاجت برآورده شـود              استحكام يافتن مراسم ص   

برقراري امنيت عوام و خواص مردم؛ ايمن شدن تجار و مسافران از تعـرض متعرضـان؛ انجـام                  
مراسم زيارت خانة خدا و مرقدهاي حضرت رسول و ائمه از سـوي زوار ايرانـي بـا آسـودگي      

ــاطر  ــوايي، (خ ــلانيكي، 241-2/240: 1367ن ــسين: 455 -454: 1389؛ س ــر   ح ــگ و گلت -بي
  ).  همراه با هدايا و نامه براي سلطان و والده-عطرخاتون گل

عباس كه حـسيني تفرشـي آن را ضـبط كـرده و تـاريخ آن و نـام سـلطان          اي از شاه   در نامه 
گيري از مفاهيم دينـي       محمد سوم است، با بهره      احتمال همان سلطان   عثماني نيز قيد نشده و به       

ستناد به آيات و روايات، ضرورت صلح و دوستي و اتحاد بين دو كشور و پرهيز از جنگ و        و ا 
ها در لشكركشي به ايران     در اين نامه با اشاره به پيامد رفتار عثماني        .  است  ريزي تبيين شده    خون

شدن  ها، تلف  كه موجب خساراتي نظير صرف هزينه زياد از خزانه عثماني براي اين لشكركشي            
شدن بسياري از مـردم از       يادي مسلمان، اسارت بسياري از اهل ايمان، آوارگي و پراكنده         جمع ز 

محل سكونت خود، نهب و غارت سرزمين مسلمانان شده بود، به چند دليل اين نـوع رفتـار را                   
قرابـت دينـي و عـدم تبـاين         . 2قرب جوار و همسايگي بين دو كشور؛        . 1: شايسته ندانسته بود  
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اصل نبودن امامـت    . 4توحيد، نبوت، عدل و معاد؛      : بودن بر اصول دين    تفق  م. 3دين و مذهب؛    
انـد و    كه بيشتر علماي سـنت آن را از فـروع شـمرده             و خلافت كه موجب تنازع است؛ درحالي      

پس از آن بـه     . موجبي براي تكفير و تجويز قتل و غارت و اسارت مسلمانان و اهل قبله نيست              
يـا بـراي    : كشي پرداخته كه چند حالت بـراي آن متـصور اسـت           هاي سلطان از لشكر    نقد انگيزه 

كردن زر و سيم و زخارف دنيوي اسـت كـه در ايـن صـورت اگـر رابطـة         فرازي و جمع     گردن
آميز برقرار باشد، هر ساله آنقدر از محصولات ايران، تحف و هدايا به دربار عثماني ارسال  صلح
بهانـة واهـي نقـض عهـد و          ز ارسال سپاه به     شود كه احتياج به لشكركشي نيست؛ يا هدف ا         مي

اند؛ كـه    گران به ذهن سلطان و اولياي او خطور داده         ميثاق از سوي ايران است كه برخي دسيسه       
، او از مفـاد  )، در نامه متن آيات ذكـر شـده        25/ و رعد  91/نحل(بايد گفت برحسب آيات قرآن      

 و ثغـور، هـيچ تخطـي نكـرده و           طهماسب در تعيين حدود     عهدنامة زمان سلطان سليمان و شاه     
لذا از سلطان خواسته بود كه به سـخنان  . است همواره در استحكام مباني صلح و سداد كوشيده    

شود كه بنـدگان خـدا       بدخواهان گوش نسپارد؛ زيرا استحكام رابطة مودت و محبت موجب مي          
د و پايمـال  سر برند و به وظايف طاعات و عبادات خـود مـشغول شـون    در امنيت و آسايش به    

همچنين حجاج خانه خدا و زائران اماكن مقدسه با اطمينان خاطر به انجـام              . ظلم و ستم نشوند   
  ). 35-29: 1390حسيني تفرشي، . ك.ن(پردازند  مراسم عبادي خويش مي

  
  ها عباس پس از اخراج عثماني طلبي شاه صلح

محمـد   رزند سلطان   ف) م1617-1603/ ق1026-1012: حك(احمدخان يكم    با سلطنت سلطان    
اي تفصيلي و متأثر از مفاهيم ديني، جلـوس وي بـر تخـت سـلطنت را                  عباس در نامه   سوم، شاه 

تهنيت گفت و در ادامة نامه گسترش روابط دوستي، حمايت از رعايـا، تقويـت قواعـد اسـلام،                
ان ايراني  دادن به تردد زائر    اجراي عدالت، پرهيز از نقض عهود و مواثيق ميان دو طرف و اجازه              

الحرام و مدينه منوره و مشاهد متبركه در قلمرو عثماني را به سلطان يـادآوري                االله و حجاج بيت  
هـا كـه     عباس، عثماني  جويانة شاه  با وجود سياست صلح   ). 61-56: 1390حسيني تفرشي،   (كرد  

 بـه   وتازهـايي كـه     بر تاخـت    پنداشتند، در اين مدت علاوه     اين سياست را دليل بر ضعف او مي       
عبـاس را نـاگزير بـه        هاي فراواني از خود نشان دادند كه شـاه         كردند، بدرفتاري  نواحي ايران مي  

يكي از عواملي كه اين صلح را شكننده كرد، اقداماتي بود كه   . اخراج آنان از نواحي اشغالي كرد     
بـه   شا معروف   پا از زماني كه سنان   . دادند  ضرر مردم انجام مي     سربازان عثماني در قلعة نهاوند به     

نهاوند را فتح كرد و اين قلعه را بنياد نهاد، آمد و رفت نيروهـا بـه      . ق997در سال   » اغلي چغال«
 شدن آنها به اطراف و جوانـب   اين منطقه موجب خرابي مواضع و مزارع مردم نهاوند و پراكنده  
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: 1377،  منـشي (وارد كردنـد    ) همـدان (شد و خرابي و نهب و غارت بسيار به قلمرو عليـشكر             
سربازان عثمانيِ مستقر در اين قلعه، اغلب مايحتاج خـود را از حكومـت بغـداد                ). 2/633-634

با رخداد حوادثي درون عثمـاني      . زدند كردند، ولي به اموال مردم محلي نيز دستبرد مي         تأمين مي 
ه قلعه  اي در ارسال آذوقه ب      با جلاليان و شورش در بغداد، وقفه        و گرفتاري اين دولت در جنگ     

). 1025-1024همـان،   (نهاوند پيش آمد و سربازان به تعدي و تجاوز به اموال مردم پرداختنـد               
عباس  نكته ديگر اينكه شاه. عباس رسيد نامه بود، به شاه   خبر اين دستبردها كه مغاير با مفاد صلح       

بود »  واقعدر ميانه ممالك محروسه«متعرض قلعه نهاوند كه » بنا بر تشييد مباني صلح و صلاح     «
نـوايي،  (ها اعلام كرد كه آن را تخريب كنند، ولي ترتيـب اثـر ندادنـد                 نشد، اما بارها به عثماني    

علاوه ). 1025-1024/ 2: 1377الدين اكبر پادشاه هند؛ منشي،        به جلال   ، در نامه  370/ 3: 1367
 قلعه سر به طغيان دليل مشكلات آذوقه، برخي از سربازان عثماني در پناه استحكامات        بر آن، به    
در . اين سربازان از فرمانده اعزامي از طرف حاكم بغداد براي قلعه نيز تمكين نكردند             . برآوردند

اي مـشتمل بـر نـصايح     عباس بـا ارسـال نامـه    شاه. عباس كمك خواست نتيجه وي از دربار شاه 
ت نابـسامان  وضـعي . پادشاهانه، از اين نيروها خواست كـه از نافرمـاني و عـصيان پرهيـز كننـد                

نيروهاي عثماني، مردم نهاوند را كه از فساد و ظلم و ستم آنـان در مـدت طـولاني حـضور در                   
اين كار پـيش    . قلعه به تنگ آمده بودند، مصمم كرد كه به قلعه هجوم برند و آنها را بيرون كنند                

او نيـز   عباس به پاي قلعه انجام شد و         خان حاكم همدان و اعزامي از طرف شاه        از رسيدن حسن  
   ).1026-2/1025: 1377منشي، (به تخريب قلعه پرداخت 

در اين ميان، پاشايان و حكام مرزي عثماني سر به طغيان و شورش برداشتند و با مرزداران                 
از جملـه، قتـل يكـي از        . ايراني بدسلوكي كردند و رفتارهـاي نامناسـبي از خـود نـشان دادنـد              

عباس توسط حاكم وان؛ و دستگيري       موال خاصة شاه  بازرگانان شاهي و تصرف مبالغ زيادي از ا       
بـا  . رفته بودنـد   عباس در شروان كه براي خريد به داغستان          و غارت اموال مأموران اعزامي شاه     

اعظم آن دولـت اعـلام       اينكه بارها رفتارهاي ناپسند پاشايان مرزي به سلطان عثماني و وزيران            
عبـاس ايـن مـوارد را بـه تجاهـل و             ها، شاه  بدرفتاريبا همة اين    . شده بود، ترتيب اثري ندادند     

شـدن   پناهنـده   ). 1028همـان،   (گذراند و سعي داشت كه اساس صلح متزلزل نـشود            تغافل مي 
داغ بـه خـاك عثمـاني نيـز موجـب رنجـش              خان فرزند خليفه انـصار حـاكم قراچـه         شاهوردي

ان قرار گرفت، امـا شـاهوردي       داغ در قلمرو صفوي    نامه، قراچه   با اينكه طبق صلح   . عباس شد   شاه
 جاي بازگشت به دربار صفويه، همچنان در وابستگي به عثماني ماند و در آذربايجان كـه در                   به

خـلاف  « هم زد و بـه اعمـالي كـه     اختيار نيروهاي عثماني بود، براي خود شوكت و اقتداري به         
نكتـه  ). 698، 633 همـان، (دست زد و هواي خودسري در سر داشـت       » عقيدت و اخلاص بود   
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بيك از رؤساي كرُد سلماس، بر ضد والي ترك تبريز و اظهار  ديگر اينكه قيام فردي به نام غازي   
حتي احتمال  . شدن پيوند صلح تأثير گذاشت     ، بر سست    )1028همان،  (اطاعت از دربار صفوي     

اينـد  رفت كه جلاليان شورشي بر آذربايجان و شروان تسلط يابند و بر دشواري اوضـاع بيفز                مي
ضـعف  . عباس بـا احتيـاط تحركـات نظـامي خـود را آغـاز كـرد                سرانجام شاه ). 1029همان،  (

النهرين،  ومرج در آناتولي و بين      محمد سوم و شورش و هرج       امپراتوري عثماني در زمان سلطان    
رو، رابطه صفويه و عثماني بـه        از اين   . گيري مناطق اشغالي كمك كرد     عباس براي بازپس   به شاه 

گيري مناطق ايران كه در      عباس به مواضع نيروهاي عثماني براي بازپس        حملات نظامي شاه   دليل 
تدريج طي يك رشته عمليـات نظـامي توانـست تمـام             وي به . تصرف آنان بود، دچار تنش شد     

جنابـدي،  . ك.ن(هـا بيـرون آورد       آذربايجان و گرجستان و شهرهاي قفقاز را از تصرف عثماني         
؛ 239-234: 1397؛ مــنجم يــزدي،  1152-1027، 2/1024: 1377، ؛ منــشي765-803: 1378

  ). 709-2/707: 1369اولئاريوس، 
 نـام گلچهـره از جانـب مـادر           بـه  ، زني گرجي    )ق1115(عباس در گنجه بود       كه شاه   زماني

. پاشا براي متاركة جنگ و انعقاد صلح نزد وي آمـد            محمد عثماني و صدراعظم درويش      سلطان
دآوري صـلح آماسـيه بـين دو كـشور و نقـض آن از سـوي عثمـاني و تـصرف                      عباس با يا   شاه

نامـه    هاي ايران، صلح را به پذيرش استرداد تمام نواحي ايران براساس مفاد همان صلح              سرزمين
  ). 310-309: 1366؛ منجم، 1177-2/1176: 1377منشي، (از سوي دولت عثماني موكول كرد 

عبـاس   اغلي، از اقدام نظامي شـاه      ا معروف به چغال   پاش سلطان عثماني و صدراعظم او سنان     
هاي خود با عبـارات تنـدي او را سـرزنش و تهديـد بـه لشكركـشي                   ناخرسند بودند و در نامه    

-279/ 2: 1274بيـگ،     نامه صـدراعظم در فريـدون     . ك.ن(گسترده و تصرف ايران كرده بودند       
با نسبت دادن   ) كريمه(به خان قرم    اي    احمدخان در نامه    سلطان). 27-3/32: 1367؛ نوايي،   281

عباس و اينكه قصد تسخير ايـران را دارد، از خـان تاتـار خواسـت كـه بـا            عبارات زننده به شاه   
ور شود تا از طريق اتحاد با حاكم زگم         نيروهاي خود از دشت قبچاق به نيروهاي قزلباش حمله        

 و سـلاطينش از دم شمـشير        به مجازات رسـد، خـوانين     » توفيق بي«عباس  و مردم داغستان، شاه   
ديـن تفـوق يابنـد       مـشرب عثمـاني بـر روافـض بـي          المذهب و سـنّي    بگذرند و سربازان حنفي   

اغلـي كـه در رأس سـپاهي         چغال). 35-3/28: 1367؛ نوايي،   114-2/111: 1274بيگ،   فريدون(
 عبـاس در منـاطق      سوختة شـاه     بود، وقتي با سياست زمين      براي تصرف آذربايجان حركت كرده    

 عبـاس، ازجملـه    هـايي سـنگين از شـاه    مسير خود مواجه شد، شرايط صـلح را بـا درخواسـت        
اسـت مـشروط كـرد؛ كـه از سـوي شـاه و               بازگرداندن تمام ولاياتي كه از سپاه عثماني گرفتـه          

عبـاس بـه     سخن شاه ). 274-273: 1366منجم،  : مواد درخواست در  (درباريانش پذيرفتني نبود    
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 شما در ثبات و قرار راسخ باشـيد كـه نيروهـاي قزلبـاش خـلاف صـلح       اغلي اين بود كه   چغال
   ).2/1085: 1377منشي، (نخواهند كرد 

عباس كه با برتري نظامي بـه اهـداف           و تهديدهاي زمامداران عثماني، شاه      ها با وجود تندي  
ن او به دولت عثمـاني پيغـام داد چـو         . بود، تمايل خويش را به صلح نشان داد        خود دست يافته    

قصد تصرف خاك عثماني را ندارد، در صورتي كه آن دولت از ادعاي خود نسبت بـه ايـالات                   
ايران دست بردارد و پايبند به مفاد مصالحه آماسيه باشد، حاضر به امضاي قرارداد صـلح اسـت              

از آن سـوي، مرادپاشـا صـدراعظم        ). 198: 1366؛ حسيني اسـترآبادي،     2/1353: 1377منشي،  (
عباس خواست كه   ميان آورد و از شاه ي چندين نامه از برقراري صلح سخن به   بعدي عثماني، ط  

با حفظ شوكت و هيمنة سلطان عثماني، شرايط برقراري صلح بين دو كـشور را فـراهم سـازد                    
 -275خان   وردي  و نامه به االله    351-344،  271 -270،  270-2/267: 1274بيگ،   فريدون. ك.ن(

عبــاس در  شــاه). 835: 1373اي،  ؛ افوشــته71-3/36: 1367ي، ؛ نــواي359-351: ؛ ايــواغلي276
پيغامي همراه خيرالدين چاوش فرستادة مرادپاشا، با تأكيـد بـر معـزز و ممتـاز بـودن سـلاطين                    

 دليل اشتغال به غزا و جهاد و سعادت خدمت حـرمين شـريفين و اينكـه بـر جميـع                      عثماني به 
م كـرد كـه هرگـاه سـلطان عثمـاني طمعـي در       مسلمانان معاونت آنان لازم و حتمي است، اعلا    

جهـت رعايـت     مملكت موروثي او نداشته باشد و در مقام الفـت و دوسـتي باشـد، او نيـز بـه                     
چه بهتر كه بـين     . مسلمين از نزاع و جدال گذشته، از طريق محبت و اتحاد عدول نخواهد كرد             

او حتي  . شود دين مي پادشاهان اسلام مصالحه و دوستي باشد كه خود موجب خواري دشمنان            
جهت از فرصت بهره گرفت و عهد و ميثاقي را كـه بـه               بي) سوم( مراد    يادآوري كرد كه سلطان   

 غصب، بخشي از سـرزمين مـوروثي         بود، نقض كرد و به      سوگندهاي أكيد بين پدران بسته شده     
 ـ). 195: 1366؛ حسيني استرآبادي،    2/1300: 1377منشي،  (صفويه را به تصرف درآورد       ا ايـن   ب

ها، روابط دو طرف به مسالمت و دوستي تغيير يافت و مفاد مكاتبـات بعـدي بيـشتر            نگاري نامه
  .تأكيد بر تداوم رابطة صلح و صلاح بود

  
  عباس پس از عهدنامة دوم استانبول طلبي شاه صلح
عباس با ضروري دانستن صلح و آشتي ميان دو دولت مـسلمان و متحـد بـودن پادشـاهان                    شاه

نويسان، ضرورت اتحاد و دوسـتي دو        شيوة اندرزنامه  اي به سلطان احمدخان، به       در نامه اسلام،  
 بود؛ زيرا تا فرمانروايان با يكديگر در الفت و دوستي نباشـند، آسـودگي و                 دولت را تبيين كرده   

از سـويي، نـزاع و اخـتلاف و درگيـري پيامـدهاي             . شود راحتي ناتوانان و زيردستان ميسر نمي     
هاي كـشور، تخريـب      شدن و كاهش نيروهاي نظامي، انهدام مباني و بنيان         ي، نظير تلف    بار  زيان
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هـا و    ريزي و نابودي و اسارت انـسان       ها، بروز فتنه و فساد و جور و ستم، قتل و خون            سرزمين
عباس پس از اين مقدمات اندرزي، اقدام خيرخواهانه و پسنديدة سلطان سليمان             شاه. غيره دارد 

ب را در بنيان نهادن اساس صلح ميان دو دولت يادآوري كـرد و گفـت او نيـز بـا                    طهماس  و شاه 
تأسي از آن سنت نيكو، همواره كوشيده كه آتش نزاع و دشمني خاموش شود و رابطة دوسـتي                  

هاي دو طرف در امـان   و يگانگي برقرار باشد تا مردم از خسارات نيروهاي نظامي و لشكركشي           
 اعزام كـرد تـا بـا         خان صدر از بزرگان سادات را به دربار عثماني         بر همين اساس، قاضي   . باشند

كمك مفتيان و فقها و علماي آن ديار، اساس صلحي مستحكم را بين دو دولت برقرار كنند تـا                   
  ). 337-333ايواغلي، (فوايد آن شامل حال همة مردم شود 

 كـه بـه     1ي نوشـت  ا نامـه  خان در اين مأموريت براساس همان مصالحة آماسيه، صـلح          قاضي
بيـگ   الـدين قاسـم    عبـاس سـراج    شـاه . معروف اسـت  ) م1613/ق1022(عهدنامة دوم استانبول    

: 1377منـشي،   (كـرد    سپهسالار مازندران را براي امضاي قرارداد صلح به دربار عثمـاني اعـزام              
هـا از هرگونـه ادعـايي        براساس اين عهدنامه، عثمـاني    ). 2/94: 1283؛ نعيما،   3/1528،  2/1451

نظر كردند و پذيرفتند كه سـرحدات        نسبت به آذربايجان، كردستان، لرستان و خوزستان صرف         
النهرين را تخليـه و بـه        عباس نيز تعهد كرد بين     شاه. دو كشور براساس پيمان صلح آماسيه باشد      

ها واگذار كند و سالي دويست خروار ابريشم به دربار عثماني تحويل دهـد؛ و مـواردي                  عثماني
؛ فلـسفي،   3/1757: 1367؛ هامر پورگشتال،    113/ 2: 1283نعيما،  (است   ه در منابع آمده     ديگر ك 
  ). 78: 1346؛ مهدوي، 461: 1379؛ بياني، 5/1761-1762: 1369

احمد، از اينكه بين     اي به سلطان     عباس براي تداوم رابطة حسنه با دربار عثماني، در نامه          شاه
ست، شـكرگزاري و آرزو كـرد كـه همـواره ايـن رابطـة       دو دولت صلح و صفا برقرار و پابرجا  

دوستانه كه موجب آرامش و آسايش جهانيان است، پايدار و دست حوادث از آن كوتـاه باشـد                  
او به درخواست سلطان عثماني همـة اسـراي         ). 97-92/ 3: 1367؛ نوايي،   331-329ايواغلي،  (

بـار ديگــر  ). 2/1452: 1377منـشي،  (تـرك را آزاد و همـة شـروط مـصالحه را بــرآورده كـرد      
به دربـار   » ذاكرآقا قوشچي «عباس براي تحكيم مباني دوستي و اتحاد، با ارسال نامه و اعزام              شاه

در ايـن نامـه   . كرد  احمدخان، از تداوم رابطة صلح و صفا ميان دو كشور ابراز خرسندي    سلطان
بـا كفـار فرنـگ برخـوردار        ضمن اشاره به اينكه سلطان عثماني همواره از مثوبات غزا و جهاد             
دليل وقوع اختلافات ميان دو      است، از تمايل خود به شركت در اين غزوات سخن گفت كه به              

گيـري از    و بهـره  ) 12/توبـه (وي سپس با استناد به آيه قـرآن         .  است  طرف، اين امر ممكن نشده    
                                                 

؛ مـنجم،   3/1538،  1427-2/1425: 1377؛ منـشي،    91 -90/ 3: 1367؛ نـوايي،    338-337: ايـواغلي :  متن آن در   .1
 .251-250، 244: 1397؛ منجم يزدي، 201-1/200: 1371؛ شاملو، 839-837: 1378؛ جنابدي، 428 -427: 1366
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ترش اسـلام در  فتاواي فقها مبني بر غزا و جهاد با كفار، از لشكركشي خود به گرجستان و گـس           
شدن ايـن امـر      به مساجد اهل اسلام خبر داد و عملي         » كنايس و معابد اصنام   «آن ديار و تبديل     

بدين ترتيب، سلطان را در ثواب آن شريك        . آميز موجود دانسته بود    سبب رابطة صلح   خير را به    
  ).2/1451: 1377؛ منشي، 333-331ايواغلي، (دانست  مي
  

   عهدنامة ايروانعباس پس از طلبي شاه صلح
 احمـدخان و     آرامش پديدآمده پس از عهدنامة صلح دوم استانبول، با نقض آن از سوي سلطان             

-2/1489: 1377؛ منشي،   872-857: 1378جنابدي،  : شرح آن در  (لشكركشي گسترده به ايران     
اين معاهده نتوانست اختلافات ميـان دو دولـت را از ميـان             . مختل شد ) 3/1537-1542،  1504

 غربي و غرب ايـران       ها و حملات، آسايش و امنيت نواحي شمال        برد و وقوع يك رشته جنگ     ب
پيش از لشكركشي، به تحريك امراي مرزي عثماني ). 462: 1379بياني، (را تحت تأثير قرار داد 

 امـراي اكـراد آن حـدود بـا نيروهـاي      -براي نمونه محمدپاشا مشهور به تكلوپاشا حـاكم وان       -
كردند و باعث شورش و      درازي مي  شدند و به نواحي در اختيار صفويه دست        ميقزلباش درگير   

خان حاكم تبريز كه بـه مقابلـه بـا           پيربوداق. شدند آشوب سرحدات و آشفتگي اوضاع مردم مي      
: 1377منـشي،   (اكرادي كه به سـلماس دسـتبرد زده بودنـد شـتافت، توسـط آنـان كـشته شـد                     

ماني به جانـب ايـران، در ميـان شورشـيان گرجـي و              خبر پيشروي نيروي عث   ). 2/1486-1488
امراي كارتيلي و كاختي و در شروان هيجاني عليه صفويه ايجاد كرد و به تحركاتي دست زدند                 

اكراد برادوست نيز بر قلعه ارومي مشهور به قلعـه دمـدم اسـتيلا يافتنـد     ). 1465، 1464همان،  (
 رفتارهـاي دولـت عثمـاني بردبـاري نـشان           عباس در برابـر    با اينكه شاه  ). 1470-1468همان،  (

بـه وزيراعظمـي و     » اكوزمحمـد «داد، اما سلطان عثماني با انتخـاب محمدپاشـا مـشهور بـه               مي
» جهتي ظاهر و عذري واضح     بي«سرداري سپاه، تكاپوهاي نظامي خود به سمت ايران را آغاز و            

 مناطق مختلف عثماني،آوري لشكري گسترده از  سپس با جمع. عهد و پيمان صلح را نقض كرد
همراه با تمام وزرا و پاشايان و اركان دولت، با تجهيـزات نظـامي مجهـز، از ارزروم بـه طـرف                  

بـا اقـدامات    ). 144 -2/136: 1283؛ نعيمـا،    1490-1489،  1464همـان،   (ور شـد     ايروان حمله 
ركز، قطع  عباس در مستحكم كردن قلعه ايروان، سياست تدافعي او، جنگ پراكنده و غيرمتم             شاه

خواربار و عاجز كردن دشمن و پايداري نيروهاي قزلباش، سپاه انبوه عثماني نتوانست بر قلعـه                
). 463: 1379؛ بيـاني،    2/1494: 1377منـشي،   (مسلط شود و سردار عثماني پيشنهاد صـلح داد          

 عباس اعلام كرد از    اكوزمحمد تلاش كرد نقض شرايط صلح را به قزلباشان نسبت دهد، اما شاه            
 دليـل نقـض    هـا بـدون    قزلباشان هيچ امري كه مغاير عهد و پيمان باشد، ظهور نيافته و عثمـاني             
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سـپس بـا    . انـد  ناحق ريختـه   هاي زيادي را به      كردن آتش فتنه، خون    ور   اند و با شعله     پيمان كرده 
مـشهور بـه صـلح      . ق1025(خان به اردوي عثماني، بين دو طرف صلح برقرار شد            اعزام قاضي 

؛ منجم يزدي،   1501-2/1499: 1377منشي،  (و سپاه عثماني به جانب ارزروم بازگشت        ) نايروا
1397 :250-251 .(  

 احمد با نارضايتي از اقدام اكوزمحمد در پذيرش صـلح،        اين صلح نيز دوام نيافت و سلطان      
.  كنـد  پاشا به صدراعظمي، به او دستور داد كه به ايران حمله           او را عزل كرد و با برگزيدن خليل       

درگذشت، اما قـواي عثمـاني در زمـان سـلطان           . م1617/ ق1026احمدخان در    با اينكه سلطان    
حالت نظامي خود را در خـاك ايـران         ) م1621 -1617/ ق1031-1026: حك(خان دوم    عثمان

عباس اعلام كرد كـه اختيـار جنـگ و صـلح را بـه                اي به شاه    عثمان طي نامه    سلطان. حفظ كرد 
عبـاس پـس از     شاه. ظم واگذار كرده كه به آنچه صلاح دولت است، عمل كند          پاشا صدراع  خليل

هـاي فـراوان     ديدار با سفير عثماني و اطلاع از مفاد نامه، براي رفاه حال مردم و پرهيز از آسيب                
. پاشـا فرسـتاد    جنگ، ميرزا محمدحسين ابهري از وزرا و ديوانيان دولت را به رسالت نزد خليل             

پاشا صدراعظم عثماني و   يادآوري صلح منعقده ميان دو كشور توسط نصوحشاه در نامة خود با
خان صدر در حضور مفتي و قاضي و اعيان عثماني و استحكام قواعـد دوسـتي و تـواتر                    قاضي

ارسال رسل و رسائل از دو طرف و اينكه تاكنون عملي از سوي او مغـاير صـلح واقـع نـشده،                      
ان كرد كه لشكري گران به ايروان فرستاد و اين اقدام           احمدخان را مقصر نقض عهد عنو      سلطان  

 لحـاظ    سپس اعلام كرد اكنون وي به     . اي در بر نداشت    جز گرفتار كردن سپاهي و رعيت نتيجه      
به صلح راضي است و چـه بهتـر كـه در پرتـو              » استقامت احوال مسلمانان  «خيرخواهي مردم و    

باشند و پايمال لشكركشي نـشوند و زوار        خاطر   صلح، بندگان خدا در حالت امن و امان آسوده        
ها به صلح راضـي نيـستند و         اگر هم عثماني  . و حجاج حرمين با خاطر آسوده رفت و آمد كنند         

   ).1539-3/1538: 1377منشي، (داعيه جنگ و جدال دارند، در اين حالت نيز او آماده است 
 آذربايجـان ادامـه داد و        خـود در    با وجود طرح مذاكره و مصالحه، سپاه عثماني به پيشروي         

عباس در تخلية شهر و نابودي امكانـات مـسير،           البته به سبب سياست شاه    . تبريز را تصرف كرد   
در . قواي عثماني شهر را از ذخيره و مايحتاج خالي ديدند و توقف آنها با مـشكل مواجـه شـد                   

 و امكانـات بيـان    دليـل فقـدان آذوقـه      سوي اردبيل راهي شدند و اين پيشروي را بـه          نتيجه، به   
در كنار اين تحركات نظـامي، رفـت و آمـد           ). 168-2/164: 1283؛ نعيما،   1541همان،  (كردند  

  ها كه تبريز را تصرف كرده      عثماني. پاشا براي صلح نيز در جريان بود       عباس و خليل   ايلچيان شاه 
ان خـراج بـه     عنـو   خروار ابريـشم بـه       300 تا   200بودند، شرايط سنگيني نظير پرداخت ساليانه       

دربار عثماني؛ استرداد قسمت غربي آذربايجان و نيـز ارمنـستان، شـكي، شـروان، گرجـستان و                  
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قراباغ به عثماني؛ گروگان فرستادن يكي از فرزندان شاه در دربار عثماني را براي صلح پيشنهاد                
قـرار  عباس   صورت هديه، مورد پذيرش شاه     اين شرايط جز فرستادن مقداري ابريشم به        . كردند

نگرفت و اعلام كرد نقض عهد از سوي عثماني صـورت گرفتـه و دولـت ايـران بـه عهدنامـة                      
شاه به سفير عثماني اظهار كرد كه معصيت جنگ و هدر رفتن خون             . استانبول وفادار بوده است   
هـاي   كه تـرك  هاست؛ زيرا وي هيچ اقدام تعرضي انجام نداده، درحالي       مسلمانان برعهده عثماني  

بـار   هـاي فراوانـي بـه     كنند و خرابي  ساله بدون هيچ موجبي به خاك ايران حمله ميعثماني هر 
). 1782-5/1781: 1369؛ فلـسفي،    383،  380: 1370؛ دلاوالـه،    873: 1378جنابدي،  (آورند   مي

شاه تـصريح   «: عباس بوده، نوشته است    سياح ايتاليايي كه شاهد مذاكره ميان سفير عثماني با شاه         
داند كه آنان از لحاظ تعداد، بسيار بـر قـواي او             ها نيست؛ زيرا مي    ه جنگ با ترك   كرد كه مايل ب   

، ولي او نيز سياست خود را دارد و در برابـر آنهـا همـه                »برتري دارند و منتظر روز نبرد هستند      
  ). 383: 1370دلاواله، (به نبرد خواهد زد  چيز را خواهد سوزاند و در موقع لازم دست  

 يك درگيري، نيروي قزلباش بر قواي متحـد عثمـاني و تاتـار غلبـه كـرد،                  پس از اينكه در   
عباس خواست كه سفيري را با عهدنامه دربارة استقرار صلح و صلاح    پاشا بار ديگر از شاه     خليل

سـلطان را بـا عهدنامـه و تحـف و             عباس نيز يادگارعلي    شاه. به دربار سلطان عثماني ارسال كند     
؛ نعيمـا،   198: 1383؛ وحيـد قزوينـي،      1549-3/1543: 1377منشي،  (د  هدايا به استانبول فرستا   

شـرحي كـه در منـابع        عبـاس بـه      در نهايت، شـاه   ). 302: 1363؛ فيگوئروا،   2/168-170: 1283
؛ 1550-3/1543: 1377منـشي،   . ك.ن(تاريخي آمده، توانست سپاه عثمـاني را شكـست دهـد            

و با وجود پيروزي و برتري بر عثماني        ) 302-296: 1363؛ فيگوئروا،   411-387: 1370دلاواله،  
، بار ديگر در صحراي سراب صـلح برقـرار          1618سپتامبر  / 1027در شوال   . تقاضاي صلح كرد  

سپس با حضور سفير ايران در استانبول، بر مفاد همان عهدنامـة آماسـيه بـا                ). صلح سراب (شد  
منـشي،  . ك.ن(تنظيم شد   . م1620/ ق1029تغييري جزئي توافق صلح با دولت عثماني در سال          

  ).173-172/ 2: 1283؛ نعيما، 200: 1383؛ وحيد قزويني، 3/1567: 1377
عبـاس رسـيد، نوشـته اسـت شـاه            حضور شاه   به. م1618/ ق1027سفير اسپانيا كه در سال      

 سياست نابودي شهرها و آذوقه و عليق مسير سپاه عثمـاني پرداخـت كـه                  سو، به   عباس از يك  
 همة شرايط سردار عثمـاني تـن دهـد؛      و از سوي ديگر، حاضر شد به       نگنا قرار دهد  آنها را در ت   

دوام و حتـي پـرداختن بـاجي بـه           زيرا وي معتقد بود از طريق متاركـة جنـگ يـا صـلحي كـم               
هاي بدون عليق و آذوقـه       شهرهاي خراب و دشت    ها، فرصت خواهد يافت دشمن را به          عثماني

اين اظهار نظـر حتـي اگـر        ). 296-294: 1363فيگوئروا،  (وند  نشيني ش  بكشاند تا ناچار به عقب    
آميـز بـين دو كـشور و         عباس حفظ رابطة صلح    دهد كه سياست اولية شاه     صادق باشد، نشان مي   
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اين سفير اروپايي از ديد خود دلايلي را براي انعقاد ايـن            . بار بود  عدم ورود در جنگي خسارت    
سفير اسپانيا تلاش كرد بـا  ). 303-302همان، . ك.ن( است    صلح از سوي دو طرف مطرح كرده      

بـودن فرصـت بـراي تـصرف بغـداد،           تشريح وضعيت ضعيف عثماني در آن شرايط و مناسب          
  ها به  گاه در جنگ   بهانه اينكه اسپانيا هيچ    عباس را وادار به جنگ با آن دولت كند، اما شاه به              شاه

صلح درآمد، از پذيرش پيـشنهاد سـفير چـشم    ها نيز از در    او كمك نكرده، بلكه حتي با عثماني      
  ). 368-367همان، (پوشيد 
كه بغداد را تصرف كرد، روابط دوستانة خود با عثماني          . م1623/ ق1032عباس تا سال     شاه

هاي دوسـتانه، كوشـش كـرد ايـن رابطـه را تحكـيم                را حفظ كرد و در اين مدت با ارسال نامه         
فارس و نيز تـصرف قنـدهار         ها در خليج     با پرتغالي  ببخشد؛ زيرا در اين چند سال سرگرم جنگ       

و وزيراعظم او، ضـمن      )م1617/ ق1026: حك( مصطفي    هايي به سلطان   عباس در نامه   شاه. بود
رسل و  « به مصالحه و دوستي و روابط حسنه بين دو دولت، از آنان خواست كه با ارسال                   اشاره
اي  گونه ند و در تشييد مباني صلح و صلاح به        گرايي را تقويت و واگرايي را رفع كن        ، هم »رسائل

كـرد كـه بـه امـرا و          او اعـلام    . اقدام كنند كه خللي در اركان آن راه نيابد و آثار آن پايدار بماند             
  حكام مرزي دستور داده تا در حفظ لوازم مصالحه و مفاد معاهدة دوستي تـلاش جـدي داشـته      

امنيت مرزي را چنان برقـرار سـازند         اوز كنند و  باشند و مانع شوند كه مفسدان از حدّ خود تج         
چنـين   او هـم  . كه مردم در امنيت باشند و تجار و مسافران با خيال راحـت رفـت و آمـد كننـد                   

: 1367؛ نوايي،   345-343ايواغلي،  ( همين شيوه رفتار كنند       خواستار شد كه مرزداران عثماني به     
3/155-161 .(  

پاشـا   خـان دوم و علـي       عثمـان   مصطفي و سـلطان    ان  هاي سلاطين عثماني، سلط    در پي نامه  
، 254-2/252: 1274بيـگ،    فريـدون . ك.ن(وزيراعظم عثماني بر تداوم صـلح ميـان دو دولـت            

بيگ  عباس نيز با اعزام تخته ، شاه)210-3/139: 1367؛ نوايي،  331-341،  281-283،  261-267
 ارسـالي خـويش بـا پيـشنهاد سـلطان           عنوان سفارت به استانبول، در نامـة        يوزباشي استاجلو به  

نامة آماسيه موافقت كـرد و از       بر تعيين وضع سرحدات دو كشور براساس مصالحه        عثماني مبني   
روند، اظهار خرسندي كـرد و سـفير         راه دوستي و توافق مي     اينكه دو كشور مسلمان همسايه به       

: 1274بيـگ،    ؛ فريـدون  339-338ايـواغلي،   (خان را با هدايايي گرانبها بازگردانيد         عثمان  سلطان
2/331-336 .(  

رفتـه  » دينان  و قمع بي كفار و قلع«خان به جنگ    عثمان عباس چون باخبر شد كه سلطان        شاه
سنّت آبا و اجداد خود، براي فـتح و           اعلام كرد كه او نيز به         اي به سلطان   است، در نامة دوستانه    

اتفـاق صـلحا و اتقيـاي مـشهد و روضـة              نصرت سلطان، به مشهد مقدس عزيمت كرده تا بـه         
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به دعا بردارند و با استمداد از آن امام معصوم، فتح و  رضوي كه محل استجابت دعاست، دست  
همچنـين در كـل     . فيروزي لشكر اسلام و نگونساري اصحاب كفر و ظلمـت را مـسئلت كننـد              

 پيـروزي سـلطان دعـا     است كه زهاد و عباد مؤمنين در مساجد و معابد براي          كشور دستور داده  
اي كه پس از فتح      شاه صفوي در نامه    ).2/239: 1283؛ نعيما،   215 -3/214: 1367نوايي،  (كنند  

به تحكيم روابط دوستي دو طرف با        خان نوشت، ضمن اشاره      هرموز و قندهار به سلطان عثمان     
 ـ           استناد به آيه قرآني، از سلطان بدان         اري نخواسـته   سبب كه در جنگ با كفار مـسيحي از وي ي

 موجـود، هرگـاه سـلطان        واسـطة روابـط حـسنه      عباس اين بود كه به       توقع شاه . بود، گلايه كرد   
شود، او را نيز آگاه كند كه جمعي از سپاه خـود را             » متوجه غزاي كفار خاكسار فرنگيه    «عثماني  

و نيـز از يمـن      و ا » به لوازم غزا و جانسپاري قيام و اقدام نموده        «اعزام كند تا در موكب سلطان       
  ). 3/1629: 1377؛ منشي، 341-339ايواغلي، (مند شود  توجه سلطان از ثواب غزا و جهاد بهره

عباس همچنين اعلام كرد در اين ايام كه سلطان عثماني مـشغول غـزا بـا كفـار فرنـگ                     شاه
اهي با  ها به عثماني از طريق دريا در همر        است، او نيز براي جلوگيري از حملة احتمالي پرتغالي        

كـه در  -اروپاييان، حاكم فارس را با امرا و سپاه آن ولايت به تسخير هرمـوز و قـلاع بنـادر آن       
» شـعار   كفار ضلالت «ها فرصت كمك به       است تا پرتغالي     مأموريت داده  -ها بود  تصرف پرتغالي 

ايواغلي، (، با غازيان عثماني شريك و سهيم باشد         »مثوبات غزوات «باشند تا او نيز در       را نداشته   
آميز از    بديهي است كه شاه درصدد جلب دوستي سلطان عثماني و حفظ روابط مسالمت            ). 341

او حتي در اين مدت كه صلح برقرار بود، با وجود مكاتبات پاپ رم              . راه احساسات مذهبي بود   
و پادشاهان اسپانيا، آلمان، لهستان و ديگر كشورهاي اروپايي كـه وي را بـه جنـگ بـا سـلطان                     

انگيختند، به هر بهانه با ارسال نامة دوستانه به دربار عثماني، بر مراتـب دوسـتي و                  ماني برمي عث
   ).5/1806: 1369فلسفي، (كرد  اتحاد تأكيد مي
در ايـن زمـان     . آميز صفويه و عثماني بار ديگر بر سر بغـداد بـه تـنش انجاميـد                رابطة صلح 

منـشي،  . ك.ن( بر سر تعيين جانشيني   چري ضعف دربار عثماني و درگيري قواي يني      ) ق1031(
موجب سرپيچي بزرگـان قـواي بغـداد بـه          ) 253-2/238: 1283؛ نعيما،   3/1630-1633: 1377

او پس از تصرف بغـداد بـا اعـزام          . فرماندهي بكرسوباشي شد كه در پي حاكميت بر عراق بود          
 كه حاضر است بغداد     عباس از وي اظهار تبعيت كرد و حتي عنوان كرد          اي به دربار شاه    فرستاده

: 1283؛ نعيمـا،    204: 1383؛ وحيـد قزوينـي،      1635-3/1634: 1377منـشي،   (را به ايران دهـد      
ــاني،   ). 393-2/392: 1283؛ پچــوي، 2/266-282 ــار عثم ــفتة درب ــب، اوضــاع آش ــدين ترتي ب

عبـاس    عرب، فرصت مناسبي را بـراي شـاه        هاي داخلي آن كشور و منازعات حوزة عراق          جنگ
گيري بغداد اقدام كند؛ كه با وجود مقاومت نيروهـاي مـدافع در ايـن                د تا براي بازپس   فراهم كر 
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منـشي،  : شـرح تفـصيلي آن در     ) (م1622/ق1032(بخش بود و بغداد تـصرف شـد          شهر، نتيجه 
هاي بعدي حافظ احمدپاشا بـراي تـصرف         تلاش). 291-2/282؛ نعيما،   3/1651-1670: 1377

؛ منجم يـزدي،    1762-3/1720: 1377منشي،  . ك.ن(يان نداشت   اي جز تلفات نظام     بغداد، نتيجه 
حتي در همين زمان،    ). 235-230: 1394؛ كوپلي،   387-2/353: 1283؛ نعيما،   259-263: 1379
وگوي صلح نزد سردار عثماني       اي براي گفت   عباس در پاسخ به پيشنهاد مشاورانش، نماينده       شاه

/ 3: 1377منشي،  (نگ و تصرف بغداد پاي فشرد       فرستاد، ولي سردار بر تصميم خود مبني بر ج        
وي ايلچيـان   . را پذيرفت ) بغداد(مصالحه  . م1625/ق1034عباس در سال     سرانجام شاه ). 1739

 مـراد    عثمان و تهنيت جلـوس سـلطان       عثماني را مرخص كرد و مكتوبي دربارة تعزيت سلطان          
 بغداد جزء قلمرو صفويه     فرستاد و اظهار كرد كه    ) م1639-1622/ق1049-1032: حك(چهارم  
-712/ 2: 1369؛ اولئـاريوس،    1762،  3/1666: 1377؛ منـشي،    263: 1397منجم يزدي،   (است  
 ادامه يافـت و بـار       -عباس  تا پايان سلطنت شاه   -مدت چهار سال     آميز به    اين رابطة صلح  ). 713

 از روابـط    اي صـفي، دوره   ديگر دولت عثماني با نقض صلح و لشكركشي به ايران در دورة شاه            
  .نظامي و كارزار بين دو كشور را رقم زد

  
  گيري نتيجه

كه با تكيه بر مـتن      -به دولت عثماني     عباس اول نسبت     با بررسي سياست صفويان در دورة شاه      
 آشكار شد كه حتي با وجود لشكركـشي         -مراسلات و معاهدات ميان دو طرف صورت گرفت       

هـاي   گيـري منـاطق اشـغالي كـشور و يـا تـلاش             س مواضع سپاه عثماني براي بازپ      عباس به  شاه
سياسي او در متحد كردن كشورهاي اروپايي با خـود عليـه دولـت عثمـاني كـه يـك تاكتيـك                      

ي و روابط دوستانه با عثماني در كـانون سياسـت خـارجي وي              دوست  صلحاحتياطي بود، راهبرد    
يـن سياسـت همـواره      عبـاس بـا ا     شاه. قرار داشت و اصل تقدم صلح بر جنگ براي او مهم بود           

ارسـال سـفيران    . سعي داشت سلاطين عثماني را از ادامة حملات و تجاوز بـه ايـران بـاز دارد                
آميز، تقـديم هـداياي ارزشـمند، انعقـاد چنـدين            متعدد و مكتوبات ديپلماتيك مؤدبانه و احترام      

ز معاهدة صلح بين دو كشور و تلاش براي حفظ و تداوم رابطة صلح و سـازش، همـه نـشان ا                    
در اتخـاذ ايـن     . عباس در برابر عثماني و غلبة آن بـر سياسـت تقـابلي دارد              سياست تعاملي شاه  

 است؛ زيـرا بـا       آميز با عثماني، مذهب نقش مهمي داشته       دوستي و روابط مسالمت     سياست صلح 
 كار  وجود ادبيات تند مذهبي كه گاه زمامداران و عالمان ديني صفويه و عثماني عليه يكديگر به    

عباس همچنان از يك سو، با استناد به مفاهيم دينـي، دولـت عثمـاني را مـسلمان                   بردند، شاه   مي
گرايي و صلح و صـلاح را بـين دو كـشور مـسلمان               هاي ديني، هم   دانست و براساس آموزه    مي
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شمرد و از سوي ديگر، وجود حالت صلح          ريزي را روا نمي     دانست و جنگ و خون     ضروري مي 
عباس بـه سـلاطين      در مكتوبات ارسالي شاه   . كرد بثات مذهبي مستند مي   و ضرورت آن را به تش     

عثماني، بارها به آيات قرآني و احاديث استناد و تلاش شـده اسـت تـا بـا توجيهـات مـذهبي،               
روابط دوستانه با سلطان عثماني حفظ و لزوم صلح و آشتي براي دو دولـت مـسلمان ايـران و                    

عبـاس بـا عثمـاني، يـا بـراي اسـترداد             هاي نظـامي شـاه     درگيري. عثماني و مردم يادآوري شود    
هاي متصرفي بوده يا پس از نقض هر معاهده توسط عثماني، براي مقابله و جلـوگيري                 سرزمين

درواقـع،  . از سپاه دشمن بوده است و جنبه تهـاجمي نداشـت، بلكـه دفـاعي و بازدارنـده بـود                   
انگشايي، بلكه درون مرزهاي خود با      هدف كشورگيري و جه     سوي مرزها و با       عباس نه آن   شاه

هـاي   بنـابراين او در جنـگ     . مرزهاي تاريخي برسد   جنگيد تا آنها را بيرون براند و به          دشمن مي 
هاي از دست رفته در محدودة جغرافياي سياسي ايران مورد نظر  خويش در پي استرداد سرزمين   

يافـت، خـودش       دسـت مـي    شد و چون به حدود مرزي      تعبير مي » مملكت محروسه «بود كه به    
  .كرد آميز مي اعلام صلح و انعقاد معاهده آشتي بين دو كشور و برقراري رابطه مسالمت

اصولاً صفويان در برابر عثماني كه از نظر تجهيزات نظامي و تعـداد نفـرات نظـامي از آنهـا      
 ـ بيني مـي   كردند و براساس واقع    برتري داشتند، هميشه جانب احتياط را رعايت مي        ستند كـه   دان

برنامة اتحاد با اروپاييان نيز بيش از آنكه باعث         . قادر نخواهند بود اين كشور را از پاي درآورند        
نابودي عثماني باشد، حفظ حكومت او در برابر حريف بود و صفويان توان آن را نداشتند كه با     

اي آنها ضروري   آميز بر  بر همين اساس، رابطة صلح    . اين دشمن قوي به نبرد طولاني ادامه دهند       
عباس با همسايگان تهاجمي و ابتدايي بـوده، نادرسـت اسـت؛             هاي شاه  اين پندار كه جنگ    .بود

زيرا همة نبردها به منظور بيرون راندن دشمنان از منـاطق متـصرفي و اسـترداد سـرزمين بـوده                    
عثماني به دولت  عباس نسبت  گرايانة شاه  اين رويكرد صلح  در. است، نه تهاجم به خاك ديگري      

 دانـستن كـشور      هـاي دينـي و مـسلمان        بر آمـوزه    و تلاش براي استقرار صلح و سازش، افزون       
داشتن در برابر خون و مال و نواميس مسلمانان          گرايي با آن و مسئوليت       عثماني كه تعامل و هم    

ساخت، عوامل ديگري نظيـر شـرايط و مقتـضيات حـاكم بـر جامعـه و دولـت                    را ضروري مي  
هـاي    كاربـست سياسـت    بي از شرايط داخلي و توان نظامي خود در برابر عثماني؛          ارزياصفوي؛  

گوناگون براي حفظ قدرت و حاكميت سياسي؛ سياست بازدارندگي دشمن از تهاجم و تـلاش               
شدن نيروهاي انساني و هدر رفتن سرماية        جلوگيري از تلف    براي براندازي موجوديت صفويه؛     

رامش در مرزها و داخل كشور براي تداوم امور اقتـصادي و             برقراري وضعيت امنيت و آ     مادي؛
بـدين  . است  رفاه حال مردم و ديگر عوامل نيز مؤثر بوده           كردن شرايط آسايش و    فراهمتجاري؛  

 به دولت عثماني تنها به جنگ و نابودي كامـل آن             عباس نسبت  ترتيب، اين تصور كه گويي شاه      
  .مخواني نداردانديشيد، اشتباه است و با واقعيت ه مي
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  .و ارشاد اسلامي

 ].نا بي: [، استانبول2، ج السلاطين منشĤت، )ق1274(بيگ، احمد فريدون توقيعي   فريدون- 
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 .وحيد]: جا بي[وحيدنيا، 



 59 / 99، بهار 45، شماره 30، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 
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Abstract 
In the study of Safavid and Ottoman relations, it is usually emphasized on its 
militant nature. Despite the continuing tensions between the two governments, 
which enjoyed ideological backing, but for religious, political and economic 
reasons, and for objective and rational necessities, the Safavids, from the outset, in 
their foreign policy towards the Ottoman state, were interacting and conspiracy 
based on peace and well-being. Hence, one of the important aspects of the Safavid 
and Ottoman relations, along with enmity and militancy, was peaceful relations, 
which are also interpreted as peace-loving. This policy is well represented in the 
writings of Shah Abbas I (1587-1629) to the Ottoman Sultans and the treaties 
between the two countries during this period. In this research, using descriptive - 
analytical method, the policy of peacefulness of Shah Abbas I to the Ottoman 
government, based on the text of the correspondence and political treaties between 
the two parties, has been studied. The research findings indicate that the main 
strategy of foreign policy of Shah Abbas I towards the Ottoman government was the 
principle of peace and peaceful co-existence and adherence to the contracts and 
treaties concluded with them. This policy was influenced by religious doctrines and 
objective realities that could have influenced the existence and survival of the 
Safavid state. 
 
Key words: Safavid, Ottoman, Shah Abbas I, Peacefulness, Correspondence, 
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